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اشاره 
این نوشللته از مقالات مندرج در دانشنامة 
جامعه شناسللی آموزش وپللرورش ایللران اسللت که 
هم اکنون مراحل چاپ را می گذراند. مقاله به همت نگارنده 
و گروهی از اسللتادان و پژوهشللگران حوزة جامعه شناسی 
آموزش وپرورش به فارسی ترجمه شده است. عاقه مندان 
می تواننللد در آینللدة نزدیللک جلد اول دانشللنامة 
جامعه شناسی آموزش وپرورش ایران را به صورت 

کتابی مجزا تهیه و مطالعه کنند. 
 

معلمان بزرگ ترین مجموعة شللغلی را در 
کشورهای صنعتی به خود اختصاص می دهند. شمار 
آن ها تنها در ایالات متحده به بیش از سه میلیون تن بالغ 
می شود. عاوه بر این، فعالیت های تدریس که قسمت اعظم 
اوقات بیداری معلمان را دربرمی گیرد، بخشللی قابل توجه 
از درآمدهللای مالیاتی را به خود اختصاص می دهد و 
تشللکیات اقتصادی بزرگی را شامل می شود. ما 
توقع داریم که نظام آموزشللی دسللتاوردهای 
مثبت فراوانی داشللته باشللد؛ از جمله بتواند 
سطح آموزشللی بالایی فراهم آورد، زمین بازی 
مناسللبی برای دانش آمللوزان تدارک ببینللد و انواع 
متفاوت خدمات شهروندی را ارائه کند. بنابراین، تشکیات 
آموزشللی برای همة ما واجد اهمیت اسللت و آموزشگران، 
دانش آمللوزان، مدیللران، والدین، شللهروندان، مسللئولان 
سیاسی و دانش پژوهان همگی عاقة وافری به کسب 
دانش معتبر درخصوص معلمان و تدریس دارند. 
در همین راسللتا و در پاسللخ به این نیاز 
تحقیقات و پژوهش های زیادی دربارة معلمان 
و تدریس صورت گرفته است. این مقاله تاش 
می کند با هدفی تحلیلی، چند سنت پژوهشی را در 

این حوزه مورد بررسی قرار دهد. 

سنت اول 
حداقل سلله سللنت دیرین را در حللوزة تحقیق و 
پژوهش دربللارة معلمان می توان مشللخص کرد. 
برخی صاحب نظران تصویر معلمان را در قالب 
قابلیت های آنان ترسیم کرده اند؛ معلمانی که 
کارکنان سازمان های رسمی هستند و حقوق و 
مسللئولیت های مورد توافق و موقعیت های اجتماعی 
معینی دارند که به صراحت بیان شللده اسللت )ر.ک: کاتز، 
1964؛ بیللدول، 1965؛ بالانتاین، 1989(. مدارس دولتی و 
نظام هایی که این مدارس را در خود جای داده اند، به وسیلة 
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نهادهای سیاسی حاکم )»دولت« در اکثر کشورهای صنعتی 
و »اجتماع« در آمریکا( راه اندازی و تأسللیس می شوند. این 
سازمان ها )مدارس( آموزش افراد جوان و ارائة سایر خدمات 
مربوط را به عهده دارند که مکمل آموزش هستند و اشخاصی 
با عناوین مشللخص - عضللو هیئت امنای مدرسلله، ناظم، 
کارشناس برنامه ریزی درسی، متصدی بودجه، مدیر، پرستار 
مدرسه، مستخدم و مانند آن - را به استخدام در می آورند. 

در این میان، معلمان هسللتند کلله بخش اعظم »کار«  
واقعللی مدرسلله را پیللش می برنللد و مسللئولیت آموزش 
دانش آموزان را، که دریافت کنندگان اصلی خدمات آموزشی 
هستند، برعهده دارند. تسهیاتی مانند متون درسی و کاس 
درس در اختیار معلمان گذاشللته می شود و وظایفی روشن 
در ارتباط با اهداف مشخص درسی و غیردرسی و همچنین 
وظایفی مربوط به حفظ نظم، حراسللت از محیط مدرسلله، 
ماقات با والدین، پیشللبرد کارهای فوق برنامه، شرکت در 
فعالیت های معین خدماتی در اجتماع و سللایر فعالیت های 

مشابه به آن ها محول می گردد. 
این تصویر اولیه که از معلمان ارائه شللده است، بخش 
زیادی از بحث های سیاسللی کنونی حللول نقص های نظام 
آموزشی و شللیوه های اصاح آن را برانگیخته است. چنین 
تصویری ایللن موضوع را پیش فرض خود قللرار می دهد که 
معلمان، همانند کارکنان سللایر سازمان های رسمی، به طور 
عمده با مسللئولیت های محول شللده به ایشللان و حقوق و 
تعهداتشان به نهادی که آنان را استخدام کرده است، تشویق 
و ترغیب می شوند. به همین دلیل، از توجه به مسائلی نظیر 
ویژگی منحصربه فرد و اخاقی آموزش، نیازهای دانش آموزان، 
آموزش حرفه ای و نگرانی های معلمان، آرمان های دموکراتیک 
جامعه - که مشارکت شللهروندان در روند آموزش و کاس 
درس مساوات گرایانه تر را طلب می کند - فرایندهای واقعی 
و تعاملی درگیر با آموزش،  و تفاوت قائل شدن بین اهداف و 

روندهای آموزشی در محیط های گوناگون بازمی مانند. 

سنت دوم
دیللدگاه دوم دربارة معلمان برخاف دیدگاه نخسللت 
بللر واقعیت هایی تأکیللد دارد که نشللان می دهند معلمان 
باید با آنچه در کاس های درس، مدارس و نظام آموزشللی 
واقع می شللود، دسللت و پنجه نرم کنند )برای مثال، ر.ک: 
والر، 1932؛ لورتی 1975؛ سللیزر 1985؛ بنت ولوکو چت، 
1990: فصل چهارم؛ دوگرتی و فلوید، 1990: بخش چهارم(. 
دیدگاه اخیر روی معضاتی متمرکز می شللوند که معلمان 
با آن ها مواجه انللد؛ معضاتی نظیر بودجة محللدود، برنامة 
درسی غیرمنعطف، بحث های همگانی دربارة آموزش، شرایط 

ساختاری در اجتماع، اهداف مختلف تعیین 
شده برای مدارس، محرک ها و نیازمندی های 
دانش آموزان و این واقعیت که معلمان عموماً 
جایگاه پایینی در سازمان دیوان سالارانة نظام 

مدارس دارند. 
هسللتة سللنت دوم را این عقیده شکل 
می دهد که مسائل مزبور نه تنها برای کسانی 
که شللغل تدریس را برمی گزینند مشللکل 
ایجاد می کنند بلکه همچنین از انجام وظایف 
آموزشللی توسللط معلمان ممانعت به عمل 

می آورند )ر.ک: کلمن، 1961؛ بریک و دریسللکول، 1988؛ 
اوکز، 1990(. شماری از مطالعات انجام یافته نشان می دهند 
که عمل ردیابی توانایی ها، که اکنون در مدارس آمریکا شایع 
شللده اسللت، از تأثیرات تدریس در بسیاری از دانش آموزان 

متعلق به اقلیت می کاهد )اوکز، 1985؛ هالینان، 1996(. 
بنابراین، دیدگاه مذکور انگیزه های آرمان گرایانة معلمان 
را می ستاید و وظایف سنتی را، که مدرسه متولی آن هاست، 
تا حد زیادی مشللروع و قابل پذیرش قلمداد می کند اما این 
مطلب را هم متذکر می شود که واقعیت های مدرسه و کاس 
درس ممکن است مسائل عدیده ای برای معلمان بیافریند و 
توان عملی آن ها را در دسللتیابی به اهداف آموزشی محدود 

سازد. 
یکی از مسللائلی که در این نگاه مورد تأکید قرار گرفته 
اسللت، به مشکاتی مربوط می شود که در راه کسب جایگاه 
حرفه ای حقیقی از سوی معلمان به وجود می آیند؛ مشکاتی 
نظیر آنچه پزشللکان، وکای دعاوی و رهبران مذهبی از آن 
برخوردارنللد. افرادی کلله در این حرفه ها مشللغول کارند، 
عموماً به دیگران خدمات ارائه می کنند، به صورتی مسللتقل 
یا خوداشللتغال کار می کنند، درجات دانشگاهی بالا دارند، 

شروط شغلی حیطة کارشان را خود معین و بر رعایت 
آن ها نظارت می کنند، واجد دانش »تخصصی« 

پنداشته می شللوند، و در ردیف کسانی به 
شللمار می آینللد کلله دارای تعهدات 
عمیللق اخاقی هسللتند. بللا آنکه 
معلمان ورزیده به طللور قطع دانش 

تخصصی دارند )برلینر، 1986(، در نگاه 
کلی، معلمان همة شللروط فوق را برآورده 

نمی کنند. بر همین اسللاس، تدریس و آموزش 
گاهی یک شغل »نیمه حرفه ای«2 شمرده شده است 

)اتزیونی، 1969(. بیشللتر معلمان زن هستند و 
سایر مشاغل »نیمه حرفه ای« که، اتزیونی 

مطرح کرده است، نیز به طور عمده به 
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عموماً به دیگران خدمات ارائه می کنند، به صورتی مسللتقل 
یا خوداشللتغال کار می کنند، درجات دانشگاهی بالا دارند، 

شروط شغلی حیطة کارشان را خود معین و بر رعایت 
آن ها نظارت می کنند، واجد دانش »تخصصی« 

پنداشته می شللوند، و در ردیف کسانی به 
شللمار می آینللد کلله دارای تعهدات 
عمیللق اخاقی هسللتند. بللا آنکه 
معلمان ورزیده به طللور قطع دانش 

1986تخصصی دارند )برلینر، 1986تخصصی دارند )برلینر، 1986(، در نگاه 
کلی، معلمان همة شللروط فوق را برآورده 

نمی کنند. بر همین اسللاس، تدریس و آموزش 
گاهی یک شغل »نیمه حرفه ای«2 شمرده شده است 

(. بیشللتر معلمان زن هستند و 
سایر مشاغل »نیمه حرفه ای« که، اتزیونی 

مطرح کرده است، نیز به طور عمده به 



زنان تعلق دارنللد. از این رو همواره 
اعتراضاتی به این گونه از رده بندی ها 
وجود داشللته اسللت. گفتنی است که به 
تازگی بسللیاری افراد بر موضوع حرفه ای سازی 
بیشللتر معلمان تأکید کرده اند )برای مثال، ر.ک: 
هولمز گروپ، 1986؛ مجمع کارنگی در مورد 

آموزش و اقتصاد، 1986(. 
از  توجهللی  قابللل  حجللم 
پژوهش هللای توصیفللی کلله 
هللر سللاله انجللام می گیرند، به 
ویژگی های جمعیت شناختی معلمان، 
حقوق و سایر مسائل مالی حیطة آموزش، 
مشللکات اجتماعی - کلله گریبان گیر عرصة 
آموزش اسللت - روحیلله، برنامه هللا و موفقیت های 
معلمان و دانش آموزان مربوط می شللوند. در ایالات متحده 
تعللداد زیللادی از این تحقیقللات را ارگان های وابسللته به 
حکومت فدرال، همانند »ادارة  آمار و ادارة آموزش« منتشللر 
می کنند. برخی دیگر هم از سوی کنسرسیوم های آموزشی، 
سللازمان  های پژوهشللی غیرانتفاعی، بنیادها، سازمان ها و 
اتحادیه های معلمان و رسانه های همگانی منتشر می شوند. 
منابللع دولتی و غیردولتی مشللابهی در دیگر کشللورهای 
صنعتی، اطاعات مربوط به معلمان را جمع آوری می کنند و 
مواد مرتبط دیگر را هم منابع بین المللی، از جمله »یونسکو« 
و »انجمن بین المللی ارزشللیابی موفقیت های آموزشللی« 
)IEA( منتشللر می کنند. این منابع اطاعات ارزشللمندی 
دربارة ترکیب نیروهای آموزشللی، عرضلله و تقاضای معلم، 
شللرایطی کلله معلمان تحللت آن کار می کنند، سللنجش 
موفقیت های دانش آموزان و دیگر جزئیات زمینه ای که برای 
درک بهتر معلمان و آموزش مورد نیاز است، ارائه می کنند. 

سنت سوم  
روش های نوین تر پژوهش، سیل عظیم پژوهش های مبتنی 
بر مشللاهدة مربوط به تدریس در کاس درس را، که به تازگی 
صورت گرفته اند، شللامل می شللوند )ر.ک. گود و بروفی، 1973 
-1997؛ دانکین و بیدل، 1974؛ اندرسون، 1995؛ گود، 1996(. 
همان گونه که نویسندگان متفاوت اشاره کرده اند، تا پیش از دهة 
1960 پژوهشللگران معدودی به فکر بازبینللی آنچه در کاس 
درس روی می دهد، افتاده بودند اما در سللالیان بعد این موضوع 
جللای خود را باز کرد. در نتیجه، اکنون شللواهد و قراین عینی 
فراوانی از رفتار معلم در کاس درس، ابتکار معلم، سللبک های 
تدریس، تنللوع برخورد بللا دانش آموزان، زبان مورد اسللتفاده، 
روش های پاسخ به سؤال های دانش آموزان، راهبردهای کنترلی و 

انضباط دانش آموزان، شیوه های تشویق دانش آموز به خودآموزی 
و بسیاری مسائل مربوط دیگر در دست است که باعث به وجود 
آمدن تفاوت در نحوة برخورد و رفتار معلم و چگونگی تأثیر این 

رفتارها بر تفکر، سلوک و یادگیری دانش آموز می شود. 
قسمت عمدة این گونه پژوهش ها از راهبردهای تحقیقات 
کمّی بهره برده اند که شیوه های متداول مشاهدة رفتاری، کدبندی 
رویدادهای کاس درس و تحلیل آماری وقایع به ثبت رسللیده 
را بلله کار می بندند. با وجود این، مجموعه ای از مطالعات کیفی 
خوب نیللز در خصوص تدریس صللورت گرفته اند )برای مثال، 
ر.ک: جکسون، 1968؛ اسمیت و جفری 1968، میهان، 1979؛ 

ادر، 1981، برانت لینگر 1993(. 
یکی از اهداف عمدة این پژوهش ها، به خصوص تا اوایل دهة 
1980، کاوش در چگونگی رابطة تغییرات متفاوت در رفتارهای 
تدریس معلمان با یادگیری دانش آموزان بوده است؛ اینکه چگونه 
خصوصیات تدریس از قبیل »گرمی«، »شفافیت« یا »اشتیاق« 
مناسللب بودن زمان انتظار پیش از دریافت پاسللخ دانش آموز، 
مهارت هللای مناسللب بللرای مدیریللت کاس درس یا آهنگ 
تدریس و پوشش محتوایی مطلوب می تواند به یادگیری بیشتر 
و بهتر دانش آموز بینجامد. به همین دلیل شگفت آور نیست اگر 
صاحب نظران بر رشد قابل ماحظة درک ارتباط میان تدریس در 
کاس درس و موفقیت های دانش آموز تأکید دارند )ر.ک: گیج، 

1991؛ واینرت و هلمک، 1995؛ گود و بروفی 1997(. 
هدف دیگللر این گونلله پژوهش ها، ثبت و جسللت وجوی 
راه هایی بللرای مقابله با رفتار تبعیض آمیز معلم با دانش آموزان 
براساس نژاد )ریست، 1973(، جنسیت دانش آموز )دلامونت و 
کافی، زیر چاپ( و ماحظاتی که معلم دربارة توانایی دانش آموز 
دارد )کوپللر و گود، 1983( بوده اسللت. به تازگی پژوهش ها به 
موضوع اندیشللة دانش آموز در امر تدریللس پرداخته اند )ر.ک: 
پرسلی لوین، 1983؛ مک کسلین و گود، 1996(. پژوهش های 
اولیه درخصوص اندیشللة دانش آموز )اندرسللون، 1981؛ وین 
شتاین، 1983؛ رور کمپروکورنو، 1988(، محققان را به تمرکز 
بر یادگیری موضوع درسی که غالباً از دیدگاهی شناختی بررسی 
می شللود، ترغیب کرد. این امر اکنون به تکوین ایده ای نوین از 
آموزش که غالباً به نام »آموزش برای فهم« یاد می شود، انجامیده 
است. ایدة فوق بیانگر این مطلب است که دانش  ساخته می شود، 
روندهای اجتماعی غالباً در سللاخت دانش دخیل اند و تدریس 
مطلوب شللامل انتقال تدریجی مسئولیت مدیریت یادگیری از 

معلم به یادگیرنده است )بلومفلد و دیگران(. 

روش های دیگر 
سنت های یادشده بر آثار مکتوبی که تاکنون دربارة معلمان 
و آموزش نللگارش یافته اند غلبه می کنند امللا طرز تفکرهای 

زنان تعلق دارنللد. از این رو همواره 
اعتراضاتی به این گونه از رده بندی ها 
وجود داشللته اسللت. گفتنی است که به 
تازگی بسللیاری افراد بر موضوع حرفه ای سازی 
بیشللتر معلمان تأکید کرده اند )برای مثال، ر.ک: 

1986هولمز گروپ، 1986هولمز گروپ، 1986
آموزش و اقتصاد، 

از  توجهللی  قابللل  حجللم 
پژوهش هللای توصیفللی کلله 
هللر سللاله انجللام می گیرند، به 
ویژگی های جمعیت شناختی معلمان، 
حقوق و سایر مسائل مالی حیطة آموزش، 
مشللکات اجتماعی - کلله گریبان گیر عرصة 
آموزش اسللت - روحیلله، برنامه هللا و موفقیت های 
معلمان و دانش آموزان مربوط می شللوند. در ایالات متحده 



دیگری نیز دربارة این موضوع وجود دارند. یکی از این دیدگاه ها 
وظایف سنتی مدرسه را مورد سؤال قرار می دهد. همان طور که 
ذکر شد، تصور بسللیاری از پژوهشگران آموزشی بر این فرض 
اسللتوار اسللت که تأثیرات آموزش به طور عمده بر وظایفی که 
مدارس به خاطر آن برپا شللده اند، متمرکز است. اما آثار جدید 
نگاشللته شللده این فرض را به چالش می کشند )برای توضیح 
بیشللتر ر.ک: بولز و گینتیس 1976؛ و کسلر 1992(. این آثار 
از منظر نئومارکسیستی به مسئله نگاه می کنند و مدعی اند که 
مدارس، خواسته یا ناخواسته، غالباً تفاوت های طبقاتی جامعه 
را بازتولید می کنند. آنان این باز تولید را با تشویق دانش آموزان 
متعلللق بلله خانواده های طبقللة کارگر و پایین تللر به تعقیب 
خواسللته های معتدل و کسللب مهارت های لازم برای مشاغل 
پرزحمت و از سللوی دیگر، ترغیب فرزنللدان والدین توانگر به 
تعقیب مشاغل و موقعیت های حرفه ای مرتبط با ثروت و قدرت 
انجام می دهند. درواقع اغلب آثار جدید، معلمان را به خاطر این 
پیامدها مقصر می شمارند. با این همه بعضی نویسندگان )مانند 
ویلسین، 1977( اظهار داشللته اند که دانش آموزان نیز در این 
امر دخیل هسللتند و تا اندازه ای به خاطر پذیرش خود خواستة 

تفاوت های طبقاتی مسئول اند. 
دیدگاه پژوهشی دیگری نیز وجود دارد که بر انتظارات 
از معلمان استوار است )ر.ک: بیدل و دیگران، 1961؛ کلسال 
و کلسللال، 1969؛ بیللدل، 1969 و 1985(. مجموعلله آثار 
متعلق به این دیدگاه یادآور می شللوند کلله معلمان نه تنها 
تحت تأثیر حقوق و مسللئولیت های وضع شللده برای خود 
هسللتند، بلکه از انتظاراتی که »دیگران هللم« از معلمان و 
آمللوزش دارند، تأثیر می پذیرنللد. بنابراین معلمان نه تنها از 
»قواعد و مقررات« متأثرند بلکه عقاید خودشللان و نیز آنچه 
مدیر مدرسلله، کارشناسللان برنامه ریزی درسللی، محققان، 
والدین، اعضای هیئت امنای مدرسلله و نمایندگان اتحادیه 
می اندیشللند و می گویند نیز بر آن ها تأثیر دارد. مطابق این 
دیدگاه، زندگی معلمان متأثر از منابع اثرگذار متفاوتی است و 
معلمان، بازیگران فکوری ترسیم می شوند که عملکردشان در 
کاس درس و مدرسه نمایانگر گزینش های معقول از میان 
بدیل هایی است که توسط آن ها مورد ماحظه قرار می گیرند 
و از سوی کسانی که در عرصة آموزش حائز اهمیت هستند، 

پیشنهاد و دنبال می شوند. 
عللاوه بللر این، طللی پانزده سللال گذشللته مطالعات 
ارزشمندی نیز روی زندگی و کار حرفه ای معلمان براساس 
مصاحبه ها و مواد مأخللوذ از زندگی نامه ها صورت گرفته اند 
)ر.ک: گودسللن، 1981 و 1992؛ اسپنسر، 1986؛ گودسن 
و هارگریللوز، 1996(. ایللن مطالعات بینش هایللی در مورد 
چگونگی ورود به شغل تدریس، مراحل متفاوت شغل معلمی 

و مشکات درازمدتی که فراروی معلمان قرار 
دارند، فراهم می آورند. 

سیاسللی  اندیشللة  اینکلله  آخللر  نکتللة 
محافظه کارانلله ای طی دو دهة  گذشللته رونق 
گرفته و سللبب اقدامات متفاوتی در راسللتای 
تغییر سللاختار یا کاهش دامنة آموزش عمومی 
در کشللورهای غربی شده است. بسیاری از این 
اقدامات در واقع معلمان را سپر با قرار می دهند 
و یا بلله کنترل فعالیت های معلمللان از طریق 
برنامه های »اصاح« مبادرت می ورزند که شامل 

راهبردهای مدیریتی بالا به پایین هستند. این امر به نگرانی ها، 
اختال و از دست رفتن روحیة معلمان و سایر آموزشگران دامن 
زده است. آثار متعددی نیز در این زمینه ها پدید آمده اند )ر.ک: 

آرونووتیز و ژیرو، 1985؛ برلیز و بیدل، 1995(. 

ثبات و تغییر 
بللا توجه به اهمیللت دانش دربارة معلمللان و تدریس، 
تعیین این امر که کدام جنبه های این دو پدیده ثابت و کدام 
جنبه ها بسللته به بافت و تغییرات تاریخی در جامعه ممکن 
است فرق کنند، می تواند حائز اهمیت بالایی محسوب شود. 
متأسللفانه شللمار مطالعات انجام گرفته دربارة این چالش، 
معدود اسللت. کوبان )1984( می نویسد: چگونگی تدریس 
در کاس درس طی سللدة گذشللته، تغییر اندکی به خود 
دیده اسللت. سیروتنیک )1983( اشاره می کند: کاس های 
درس در سراسللر ایللالات متحده به طور قابللل ماحظه ای 
یکسان هسللتند. نویسللندگان متعددی یادآور شده اند که 
شکل کاس درس در همة کشورهای صنعتی مشابه است. 
از سللوی دیگر، تحقیقات مقایسلله ای نشللان می دهند که 
کشورهای غربی از نظر ساختار تحصیلی و جمعیت شناسی 
نیروهللای تدریس و وظایف محول شللده به عرصة آموزش 
تفاوت چشمگیری با هم دارند )لیندباد، زیر چاپ(. تردیدی 

نیست که جنبه های حیاتی عملکرد معلمان و تدریس، در 
پاسخ به تغییرات جامعة آمریکا در حال تکامل است 

)دارلینگ - هاموند، زیر چاپ؛ بال، 1990(. ما 
نیازمند پژوهش های تاریخی و مقایسه ای 

بسیار بیشتری برای پاسخ دادن به 
پرسللش های اساسللی دربارة  

معلمان و تدریس هستیم. 
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تفاوت چشمگیری با هم دارند )لیندباد، زیر چاپ(. تردیدی 
نیست که جنبه های حیاتی عملکرد معلمان و تدریس، در 

پاسخ به تغییرات جامعة آمریکا در حال تکامل است 
)دارلینگ - هاموند، زیر چاپ؛ بال، 1990(. ما 

نیازمند پژوهش های تاریخی و مقایسه ای 
بسیار بیشتری برای پاسخ دادن به 

پرسللش های اساسللی دربارة  
معلمان و تدریس هستیم. 
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